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قصه حاج قاسم در «نقاشی خدا» 
علیرضا قزوه را خیلی از ما به عنوان شاعر می شناسیم که پیش ازاین  رمان «برادر انگلستان» را نوشته 
است. او که تجربه نوشتن پنج سفرنامه «پرستو در قاف»، «قونیه در قطار»، «سفرنامه شام»، «قطار 

مهاراجه» و «پیاده تا خورشــید» رادر کارنامه خــود دارد؛ در تازه ترین کار 
خــود بــه حیطــه داســتانی کــودک و نوجوانــان ورود کــرده و نتیجــه اش 
کتاب داســتان« نقاشی خدا» شــده اســت، این کتاب که موضوع اش 
شهید حاج قاسم ســلیمانی است همزمان با متن فارســی به سه زبان 
هنــدی، اردو و انگلیســی ترجمه شــده و در هندوســتان انتشــار 
یافته است.یادنامه شهید ســلیمانی فرصتی خوبی بود تا 

با این شاعر نویسنده و شاعر گفت وگو کنیم.

«علیرضا قزوه» از کتابی برایمان می گوید که درباره شهید سلیمانی نوشته است

یادنامه سردار دل ها

نوشــتن اين داســتان انجام دهم. در همين روزها حاج 
قاسم به خوابم آمد که نامه ای به دستش گرفته بود و با 
شادی به ســمت من آورد.صبح که بيدار شدم از خوابی 
که ديده بودم خوشــحال بودم و با خودم گفتم هرطور 
شده بايد اين قصه را بنويســم. حدودا ۱۵ بار داستان را 
بازنويسی کردم و ويراستاری نهايی هم توسط « کاظم 
مزينانی» انجام و کار نهايی شد. پيش از چاپ در ايران، 
در هندوستان به زبان اردو، هندی و انگليسی ترجمه و 

چاپ به همراه زبان اصلی رونمايی شد. 

داستان نقاشی خدا از چه قرار است؟
داستان نقاشی خدا در هند رخ داده و قهرمان آن يک 
دختر هندی مسلمان است. فضای قصه تداعی کننده 
سرزمين رفاقت ها و دوســتی هاست. من در اين قصه 
نگاهی به کنار هم زندگی کردن هندو ها و مسلمان ها 
کردم و بچه ها را در يک مدرســه و محيط رفاقت قرار 
دادم. اين بچه در آنجا رفيقی دارد که هندو است و مادر 
بزرگش به نام« خاله آشا» برای آنها قصه های هندويی 
تعريف می کنــد. به عنوان راوی بخشــی از قصه های 
هندويی، از آداب و رســوم ايرانــی و قصه های ايرانی 
می گويد. يکــی دوتا از قصه ها، قصه های حاج قاســم 
است که برای بچه های آنجا تعريف می کند. اما محور 

اصلی و نقطه اوج داستان قصه «آهو ها» است.

وجه تسميه اسم کتاب چيست؟
بعد از تولد خواهر نرگس، حاج قاســم بــه منزل آنها 
می رود. نرگس خيلی کوچک بوده و برای حاج قاســم 
شيرين زبانی می کرده است. وقتی نرگس موهای حاج 
قاسم را می بيند- مو هايش يک دست سفيد و خوشگل 
بوده است- می گويد: من روی مويت نقاشی کنم؟ حاج 
قاســم می گويد: اگر بخواهی درخت بکشی می ريزد.! 
بعد از شهادت حاج قاسم در خوابی که  نرگس می بيند 
تمام مو های حاج قاسم آنطور که نرگس دوست داشته 
نقاشی شده بود و اين نقاشی خداست.من در حدتوانم 
قدمی برداشــتم و چه خوب است نويسنده های ديگر 

هم بيايند و در اين حوزه بنويسند.

کتاب   نوشتن  ماجرای 
نقاشی خدا از کجا شروع شد؟

به طور اتفاقی در هند بــا کودکی مواجه 
شدم که پدرش استاد زبان فارســی و از دوستان من 
بود. خانواده دوســت هندی ام خيلی عاشق حاج قاسم 
بودند. پدر بزرگ آنها در هند روحانی تقريبا شــناخته 
شده ای است که در زمان جنگ تحميلی در قم سکونت 
داشــت و چندبار در مناطق جنگی حضــور يافته بود. 
 ايشان سردار سليمانی را از قبل می شناخت وخانوادگی 
ايــران و حاج قاســم را خيلی دوســت داشــتند. اين 
دختر(نرگس) که خاطــره اش را تعريف می کنم متولد 
قم و اکنون ۷ يا ۸ ساله است.بعد از شهادت حاج قاسم 
اين خانواده برای ســردار عزاداری می کردند و نرگس 
از تلويزيون تصويرحاج قاســم را ديده بود که بچه ای به 
او گل می دهد و  ايشــان گل را می گيرد و بچه را نوازش 
می کند، اين ارتباطی که حاج قاسم با بچه ها گرفته بود 
برای اين بچه يک ارتباط عاطفی ايجاد می کند که حاج 
قاسم را از صميم قلب دوست داشته باشد. برای همين 
از پدر و مادرش می خواهد که برايش قصه حاج قاســم 
را تعريف کنند و شب ها تا برايش قصه ای از حاج قاسم 
نمی گفتند خوابش نمی برده اســت. از قضا يک شب-

نزديک چهلم سردار ســليمانی- پدر به سفرمی رود و 
مادر هم بيمار می شــود و کسی برايش قصه نمی گويد. 

با ناراحتی و حســرت اينکه کاش  يکی امشــب برايم 
قصه حاج قاسم را می گفت، می خوابد و در عالم خواب 
حاج قاسم برايش قصه می گويد.روزی که پدرش برايم 
تعريف کرد که نرگس- قهرمان قصه ما - چنين خوابی 
را ديده اســت، گفتم نرگس را بياور تا ببينم. زمانی که 
نرگس را ديدم متوجه شدم به ســه زبان اردو، فارسی 
وانگليســی صحبت می کند. نرگس برايــم خوابش را 
تعريف کرد و من علاقه مند شدم که قصه اش را بنويسم.

چرا اين داستان را در حوزه کودک و 
نوجوان نوشتيد؟

يک روز دکتر« سعيده حســين جانی»(همسرم) مدير 
مرکز ترجمه حوزه هنری گفت که دوست داريم کاری 
برای حاج قاســم انجام دهيم. چون مرکز ترجمه حوزه 
هنری در مســير کربلا و راهپيمايی اربعين هرســال 
قصه هايی را به زبان های فارسی، عربی و انگليسی آماده 
و بين کــودکان شــرکت کننده در راهپيمايی اربعين 
تقســيم می کردند. ماجرای خواب نرگس را برای دکتر 
حسين جانی تعريف کردم و ايشــان از قصه خوششان 
آمد و پرســيدند: « می توانی قصه اش را بنويسی؟ » من 
رمان بزرگسال، نثر ادبی، سفرنامه، شعر و پژوهش ادبی 
و نسخه شناســی کار کرده بودم، ولی تا به حال داستان 
کودک ننوشته بودم اما نيت کردم که تمام تلاشم را برای 

«ب«برارادرادرادر انگ انگلگلسلستاستانتان»ن» ر را نرا نوشنوشتشتهشته ه«برادر انگلستان» را نوشته 
»،»، « «س«سفسفرنفرنامنامهه شه شامشام»م»،»، «، «قط«قطقطارطار »، «سفرنامه شام»، «قطار 
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نزديک چهلم سردار ســليمانی- پدر به سفرمی رود و
مادر هم بيمار می شــود و کسی برايش قصه نمی گويد.

قصه  آهوها
قصه آهو ها به زمان جنگ تحمیلی برمی گردد. حاج قاسم در منطقه عملیاتی 
کلاه آهنی به ســر نمی گذاشــته اســت و کلاهش را به یکــی از بچه هــا داده بود. 
وقتی حاجی به منطقه می رفتــه تیر از بغل گوش حاج قاســم رده می شــده ولی 
به بدنش اصابت نمی کرده اســت، همان موقع وقتی بــا تهران تماس می گیرد 
می فهمــد در کرمان برف آمده حاج قاســم می گویــد: برای آهو ها غــذا بگذارید، 
آهوهــای کــوه در بــرف غــذا ندارنــد! بچه هــا ناراحــت می شــوند و 
می گوینــد: حاجــی مــا اینجــا خودمــان غــذا نداریــم و نــان خالــی 
می خوریم، چرا آنقدر که حواســت به آهو هاســت به ما نیســت؟ 
حاج قاسم می گوید: از دعای آن آهو هاست که تیر به ما نمی خورد.


